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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مقدمه
پس از همه‏گیری بیماری وبا در سال‏های پایانی سلطنت ناصرالدّین شاه در ایران، مجدداً در دوره‏ی 
مظفرالدّین شاه این بیماری به ایران بازگشت. این بار هم مثل گذشته، بیماریِ وبا از افغانستان وارد ایران شد 
و از ایران به روسیه سرایت کرد. عبدالله مستوفی که در ایام سرایت وبا، کارمند کنسولگری ایران در کشور 
روسیه بود، در جلد دوم از کتاب »شرح زندگانی من« در این‏باره چنین نوشته است: »بروز مرض وبا در ایران، 
سال ۱۳۲۲ق شروع و در این سال وبای عمومی از هندوستان به افغانستان و ایران سرایت کرد و بیش‏وکم 
مثل وبای سیزده سال قبل در همه جا موجب اتلاف نفوس گردید«.1 »وبایی که در سال ۱۳۲۲ق به ایران 
سرایت کرده بود، از راه قفقاز و ترکستان به خاک روسیه هم آمد و در سال 1325ق به پطرزبورغ سرایت 
کرده و حتی عدّه تلفات به روزی هفتصد نفر هم بالغ شد، ولی البته با جمعیت یک میلیون‏ونیمی پطرزبورغ 
چندان زیاد نبود. ما در سفارت همگی از آقا و نوکر دو دفعه در فاصله یک هفته تلقیح کردیم. در این ضمن، 
ماه رمضان هم رسید، چون دکتر می‏گفت شکم پر و خالی، هردو برای گرفتن وبا استعداد دارد و روزه هم با 
هردو توأم است، بنابراین در رمضان سال ۱۳۲۵ تا روز ۱۸ رمضان روزه نگرفتم. ولی چون در این وقت عده 
اموات روزانه نصف شده بود، از ۱۹ تا آخر ماه را روزه گرفتم و چون وبا در شهر پطرزبورغ تا رمضان دیگر 
دوام داشت، قضای آن را به مراجعت ایران موکول کردم. وبا در پطرزبورغ مرض محلی شده بود، روزهای 
یکشنبه به جهت تعطیل و گردش مردم به‏خصوص عرق‏خوری عملجات، عده مبتلا که در ظرف هفته کم 
شده بود، باز زیاد می‏شد. اگر گاهی عید دیگری هم که در آن وقت در روسیه زیاد بود پیش می‏آمد، عده 

مبتلایان به دو سه مقابل هفته قبل می‏رسید و مدتی وقت لازم بود که به حالت قبلی برگردد«.  2

معرفی اسناد تاریخی سرزمین استرآباد

همه‏گیر  وبای  در  استرآباد  اوضاع 
1284-1282 خورشیدی

)قسمت نخست(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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»پس از آنکه وبا از عراق به ایران آمد، کارگذاران دولت ایران در حفظ قرانتین دقت نکردند. 
رفته‏رفته از کرمانشاهان به همدان و از آن‏جا به قم و کاشان سرایت کرد و در عشر دوم ربیع‏الاول 
1322، در طهران بروز کرد و کم‏وبیش مبتلا می‏شدند تا در عشر دوم ربیع‏الثانی شیوع به‏هم 
رسانید و روزی از سی تا چهارصد نفر را به هلاکت رسانید. مردم شهری یکباره از طهران به 
دهات شمیران فرار کردند و شاه نیز از ییلاق نیاوران به طرف قزوین در بیست‏ویکم ربیع‏الثانی 
حرکت کرد... پس از آنکه وبا در طهران شیوع به‏هم رسانید، تمام بزرگان طهران به اطراف رفتند. 
مختارالسلطنه کریم‏خان سردارمنصور که رئیس نرخ طهران و رئیس و وزیر احتساب بود در طهران 
برای نظم ماند و هر روزه خود به قبرستان‌‏ها سرکشی کرد که مرده‏شور و قبرکن به مردم تعدّی 
ننمایند. در عشر دوم جمادی‏الاولی وبا در طهران بروز داد و روزی جمعی می‏میرند. بدین واسطه 
جنس از اطراف به طهران نمی‏آورند. نرخ در طهران خیلی ترقی کرده و خطر دارد که از این پس 
که قحطی سخت شود، در این ماه، هر عدد تخم‏مرغ در طهران به سیصد دینار رسیده، شش برابر 
قیمتش تا ماه پیش ترقی کرده، سایر اشیاء نیز ترقی دارد. وبا به اغلبی از شهرهای ایران نفوذ دارد«.3 
وبا از جمله بیماری‏های مهلک و ویرانگریست که بارها در سده‏ی سیزدهم هجری قمری در نقاط 
مختلف ایران، از جمله استرآباد، شایع شد و تلفات و خسارات فراوانی از خود به‏جای گذاشت. 
همه‏ساله تعداد زیادی کودک و پیر و جوان این سرزمین از بین می‏رفتند، اما کوچک‏ترین اقدامی 
برای مقابله یا حتی کاهش بیماری‏ها نمی‌شد. فقدان امکانات بهداشتی و قرنطینه بیماران مهم‏ترین 
علت فراگیری این بیماری‏ها و مهم‏ترین پیامدش، کاهش جمعیت ایران در عصر قاجار بود. علاوه 
بر این، در مواردی اعتراض و شورش‏های محلی، به دلیل بی‏توجهی حاکمان به وضع مردم، در این 
دوره دیده می‏شود. این بحران‏های اجتماعی اگرچه با مسائل دیگری پیوند می‏خورد، لکن ریشه‏ی 
بسیاری از آن‏ها در همین بی‏توجهی‏ها بود. در این شماره‏ی فصلنامه میرداماد اسناد کارگزاری 
وزرات خارجه و کنسولگری استرآباد درخصوص اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع 

بیماری وبای 1322ق و حفظ سلامت اتباع روسی در استرآباد، معرفی خواهد شد. 
توضیح: با توجه به این‏که خواندنِ رسم‏الخطِ اصیل اسناد ممکن است برای برخی از خوانندگان 
دشوار باشد، در بازنویسیِ متن اسناد، در مواردی که امکان بروز اشکال در خواندن متن وجود 

داشت، اصلاحاتی صورت گرفته است.
گزارش کارگزاري خارجه استرآباد درخصوص اصرار کنسول روس در اقدامات پيشگيرانه 

براي جلوگيري از شيوع بيماري وبا در استرآباد
متن سند:

هو
از کارگزاری مهام خارجه استرآباد
6 جمادی‏الاولی 1322 / نمره 81

بعد از استماع خبر بروز ناخوشی در طهران از تلگرافخانۀ روس، جناب قونسول روس به محمدصادق‏خان 

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سرتیپ قزّاق برای تنظیف شهر و گذاشتن قرانتین4 به راه‏ها اظهار کرده و بعضی اقدامات برای جلوگیری 
مرض وباء نموده‌اند و شُهرت این فقره اسباب تزلزل خاطر اهالی شده، به حضرت ایالت جلیله شکایت 
کرده و به کارگزاری هم اظهار نموده‏اند، ایالت جلیله نیز از ییلاق شاهکوه شرحی به فدوی مرقوم 
فرمودند که »از شهر می‌نویسند که جناب قونسول به دیوانخانه رفته و آدم فرستاده و اصرار دارند که 
قرانتین بگذارید و چنین و چنان کُنید والاّ شکایت می‏کنم و در شهر گردش می‌نماید، همهمه و وحشت 
غریبی بین مردم انداخته‌اند، درصورتی که خبر دارم طهران خبری نیست، فرضاً خبری هم باشد البتهّ 
حُکومت حتی‏المقدور به تکلیفات خودش عمل می‏نماید. اصرار و تحکّم قونسول نمی‏دانم از چه راه 
است؟ اگر فوق‏العاده اقدامی مایل است یا مطلبی دارد رسماً به شما اظهار کُنند«. فدوی به طوریکه مقتضی 
بوُد مضمُون مرقومات ایالت جلیله و اظهارات اهالی را در ضمن رُقعه به منشی‏باشی قونسولگری نوشته و 
اظهار داشت که دوستانه مطلب را به جناب قونسول حالی نموده، طوری بکُنید که رفع همهمه و اظطراب 
مردم بشود. فردای آن روز مرقومۀ دیگری از ایالت جلیله برای فدوی رسیده و مرقوم فرمُوده بودند که 
فدوی رسماً به قونسولگری بنویسد. فدوی، به تغییر بعضی عبارات، شرحی به قونسولگری نوشته و 
جوابی از قونسولگری رسیده که اینک سواد مرقومه ثانوی ایالت و سواد سئوال‏وجواب کارگزاری و 
قونسولگری لفاً از عرض لحاظ مبارک می‏گذرد. و نیز با خود جناب قونسول در ضمن ملاقات دوستانه 

اوضاع استرآباد در وبای همه‏گیر ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آن‏چه لازم بود صحبت کرده، طوری نمود که عجالتهً مردُم ساکت شده و از همهمه افتاده‏اند سواد 
سئوال‏وجواب کارگزاری و قونسولگری را نیز برای حضرت ایالت به شاهکوه فرستاد، بعدها به هرجا 

مُنتهی شود باز به‏عرض خواهد رسانید. زیاده جسارت است.  فدوی حُسین
متن سند:

رونوشت نامه حکمران استرآباد به کارگزار استرآباد در باب جلوگیری از دخالت کنسولگری در 
اجرای قرنطینه و پاکسازی شهر

متعلق به راپورت نمره 81  کارگزاری استرآباد است
هو

سواد مرقومۀ ایالت جلیله است
اتصّال  شهر  از  قراری‏که  از  شوم  فدایت 
می‌نمایند  شکایت  مردم  عمُوم  و  می‌نویسند 
اصرارها  و  عنوانات  بعضی  قونسول  جناب 
پارۀ]ای[  به  است  بوده  نزدیک  که  کرده 
مفاسد مُنجر شود. مردُم می‏گویند و شکایت 
می‏نویسند که مگر مملکت ما جزء تبعه روس 
شده که قونسول این‏طور تحکّمات می‏نمایند؟ 
اهل  به  حُکم  که  دارد  قونسول  به  ربطی  چه 
شهر  تنظیف  مقصود  اگر  می‏نمایند؟  شهر 
خودش  تکلیف  حکومت  آن‏چه  البته  است، 
ایشان  به  البتهّ  کرد.  خواهد  اقدام  می‏داند  را 
رسماً قلمی دارید که به شما چه ربطی دارد 
این عنوانات و اظطراب و تشویش و شورش 
و  نظافت  در  اقدامات  مردم؟  بین  انداختن 

قرانتین را آن‏چه لازم می‏دانیم خواهیم کرد.
رونوشت نامه کارگزاری وزارت خارجه به کنسولگری استرآباد درخصوص اقدامات کنسول 

روس بابت نظافت شهر و ایجاد قرنطینه و شکايت اهالي از اين تحکمات کنسولگري
متن سند:

سواد شرحی است که از کارگزاری به قونسولگری استرآباد نوشته شده 
29ربیع‏الثانی 1322

جناب جلالت و فخامت مآبا دوستان استظهارا مشفق محترم مهربانا
بندگان حضرت ایالت جلیله استرآباد دامت شوکه بعد از آن شرحی که دو روز قبل به دوستدار 
مرقوم فرموده بودند و دوستدار کتباً به توسط سرکار مُنشی‏باشی قونسولگری مُحترم به آن جناب 

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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دوست محترم مهربان اطلاع داده، مُجدّداً در ضمن 
مرقومات خودشان به دوستدار مرقوم فرموده‌اند )از 
قراریکه از شهر اتصال می‏نویسند و مردم شکایت 
می‌نمایند جناب قونسول بعضی عنوانات و اصرارها 
کرده‌اند که نزدیک بوده است به پارۀ]ای[ مفاسد 
مُنجر شود. مردم می‏گویند و شکایت می‏نویسند که 
جناب قونسول به چه مُناسبت این‏طور تحکّمات 
می‎‏نماید؟ اگر مقصود تنظیف شهر است البتهّ آن‏چه 
حکومت تکلیف خودش را می‏داند اقدام خواهد 
کرد، چه ربطی به جناب قونسول دارد که حُکم به 
اهل شهر می‏نماید؟ البته به جناب ایشان بنویسید 
شورش  و  تشویش  و  اظطراب  و  عنوانات  این 
در  اقدامات  و  ندارد  مُناسبتی  مردم  بین  انداختن 
نظافت و قرانتین را آن‏چه لازم می‏دانیم خواهیم 

کرد( مقصود حضرت ایالت جلیله از این اظهارات این است که مبادا خدای نخواسته اهالی شهر از 
این عنوانات وحشت کرده، به هیجان آمده، بعضی اقداماتی بنمایند که مُنجر به فتنه و فسادی شده 

و اسباب زحمت و اشکالات فراهم آید.
علیهذا امیدوار است آن دوست مکرم معظم مهربان رعایت و مُلاحظۀ این نکُته را فرموده، مُتعرّض 

اهالی نخواهند شد. زیاده زحمت‏افزا نشد. حُسین.
سند شماره چهار )4(

پاسخ کنسول روسیه در استرآباد به کارگزار استرآباد، در باب اتهام به دخالت در امور 
حکومتی و ایجاد تشویش و اضطراب در بین اهالی شهر استرآباد

متن سند:
متعلق بعریضه راپورت نمره 81 کارگزاری استرآباد است

هو
سواد مراسلۀ جوابیۀ قونسولگری روس است که به کارگزاری استرآباد نوشته شده

جناب جلالتمآبا دوست محترم مشفق مُکرّم مهربانا
رقیمۀ شریف که حاکی به ابلاغ مرقومۀ جناب جلالتماب اجلّ سردارافخم حُکمران بود واصل و 
از مضامینش من البدایه الی النهّایه استحضار حاصل گردید. جواباً زحمت‏افزاست درباب قرارداد 
تنظیفات شهر و جلوگیری مرض وباء اقداماتی که منافی دوستی و ضرر ملک و ملّتی باشد به عمل 
نیاورده که اسباب اضطراب ]و[ فتنه و فساد اهالی استرآباد بشود، دوستدار به خیال خود در غیاب 
ایالت جلیله منتها دوستی و همراهی کرده است، حال معلوم می‏شود به این اقدامات تصورات دیگر 

اوضاع استرآباد در وبای همه‏گیر ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نموده‏اند. اگرچه این‏گونه اقدامات لازمه تماماً تکالیف شخص حکمران است، همین‏قدر انتشار 
بهمرسانید که وباء در طهران بروز کرده، لازم بود تنظیفات شهر و ترتیبات جلوگیری وباء و رعایت 
حال اهالی این مملکت را ترجیح به عیش و عشرت ییلاق داده، فوراً به شهر مراجعت فرموده، 
اقدامات مُجدانه و اسباب جلوگیری این مرض را به عمل بیاورند که مایۀ راحت و آسایش عموم 
سکنۀ استرآباد باشد. خودشان که شهر تشریف نیاوردند، نائب‏الحکومۀ درستی هم نگذاشته‏اند. 
دو نفر نایب‏الحکومۀ استرآبادی برقرار کرده‏اند که هر دو را قونسولگری خوب می‏شناسد و ابداً 
لایق نمی‏داند با این‏طور اشخاص سئوال‏وجواب کرده و یا کار رجوع نماید. به این واسطه با 
عمده‏الامراء العظام محمدصادق‏خان سرتیپ قزّاق گفتگو نموده، به جهت تنظیف شهر قرار دادیم 
که به جاهای لازم قرانتینه بگذارند، کوچه‏ها را پاک و تمیز نمایند، حوض‏های خانه‏ها را پاک کنند، 
آب حمام‏ها را عوض نمایند، غسالخانه بسازند که مُرده‏ها را در میان خانه نشورند که تولید اغلب 
امراض می‏گردد، در میان شهر مرده‏ها را دفن نکُنند، میوه‏جات به شهر نیاورند، قانون جلوگیری 
وباء این‏ها بود. بعد؛ مراتب را به خود جناب معظم‏الیه نیز همان اوقات نوشت، گویا این قرارداد 
جلوگیری وباء و اقدامات دوستدار را غیر از راحت و آسایش خاطر عموم اهالی استرآباد تصوّر 
کرده‏اند. حال اگر خیال ندارند رعایت حال اهالی را منظور داشته، جلوگیری این مرض بفرمایند، 
به دوستدار لازم حقی است رعایت اتباع روس و اجزاء قونسولگری را منظور داشته حُکمران را 
به تنظیف شهر و جلوگیری این مرض باز دارد و به ایشان هم لازم است اسباب جلوگیری وباء را 

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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از هر حیثیتّ فراهم بیاورند. و از بازار به قونسولگری خبر رسیده که بعضی اشخاص می‏گفته‌اند 
»در طهران ابداً ناخوشی وباء نیست، قونسولگری مخصوصاً این انتشار را داده است محض این‏که 
در جنگ، ژاپون به قشون رُوس شکست داده است، مردم به خیال وباء افتاده، از جنگ روس و 
ژاپون گفتگوئی نکُنند«. چنانچه خود حُکمران هم نوشته‌اند »خبر دارم در طهران از ناخوشی خبری 
نیست«! دوستدار هرچه خیال می‏کند، این گفتگوهای بازاری بدون تحریک نیست. کارگزاران 
استرآباد خوب ملتفت این نکُات دقیق باشند و این‏گونه مطالب را سهل نشمارند. مُجدّداً هم 
خواهشمند است زودتر اسباب جلوگیری این مرض را فراهم بیاورند. قونسولگری هم محض 
حفظ نفوس تبعۀ روس و اجزاء خود لازم می‏داند اقدامات لازمه بنماید. هرگاه به فرمایش حُکمران 
اقدامات دوستدار نزدیک بوده است به پارۀ]ای[ مفاسد منجر شود ]و[ فتنه و فسادی روی کار بیاید، 
خاطر شریف مسبوق است در این موارد هم مسئول خود ایالت جلیله خواهد بود. امُیداوار است 
قونسولگری را در گذاشتن قرانتین به همه راه‏ها و تنظیفات شهر و از این‏گونه مفاسدی که نوشته‌اند 
مُطمئن سازند و الاّ جواب دهند که قونسولگری بر حسب تکالیف خود عمل نماید. زیاده زحمت 

ندارد. فی 29 ربیع‏الثانی   322 )محل مُهر(
رونوشت نامه وزارت خارجه به کارگزار استرآباد در باب مناقشات با کنسول روسیه 

در باب جلوگیری از شیوع وبا
نمره 933

سواد کاغذ وزارتخارجه به کارگزار استرآباد
12 شهر جمادی‏الثانی 1322

و  روس  قونسول  اقدامات  بعضی  درباب 
قزاق  با محمدصادق‏خان سرتیپ  او  مذاکرات 
دایر به تنظیف شهر و گذاشتن قرانتین در معابر 
و راه‏ها برای سد باب ناخوشی از تفضیلی که 
در ضمن راپورت مورخه 6 جمادی‏الاولی نمره 
81 نوشته و سواد مرقومه حکمران استرآباد و 
فرستاده  قونسولگری  با  ]ر[ا  خودتان  مکاتبه 

بودید ملاحظه نموده مطلع شدم. البته در این مواقع از وظایف حکمرانی است طوری اقدامات 
نمایند که موجبات تنظیف شهر و آسایش خیال عموم اهالی اعم از رعیت خارجه و داخله فراهم 
شود و قونسول روس هم از راه خیرخواهی اگر مبنی بر آسایش عامه و تنظیف شهر اظهاری بکند، 
نباید طوری جواب داد که اسباب رنجش بشود، منتها ممکن است به طور مهربانی و دوستانه حالی 
کرد که این فقرات از وظایف حکومتی است و بدیهی است در صورت ضرورت اقدامات مقتضیه 
می‏نمایند و معلوم است. دنبالۀ این گفتگو به هرجا منتهی شد اطلاع خواهید داد که وزارت خارجه 

مستحضر شود. )نصراله مشیرالدوله(

1  - مستوفی، عبدالله)1371(. شرح 
زندگانی مــن یا تاریخ اجتماعی و 
اداری دوره قاجاریــه )جلد دوم، 
چاپ سوم(. تهران: انتشارات زوار.

ص58 

2  - همان، ص256

3  -  سپهر، عبدالحسین )1386(. 
دوم(.  مظفری)جلد  الوقایع  مرآت 
تهران: مرکز پژوهش میراث مکتوب 

. صص714-713

4 - قرانتین= قرنتینــه یا قرنطینه؛ 
این واژه نخســتین بــار با املای 
»کرانتین« در سال 1253ق )دوران 
سلطنت محمدشــاه قاجار( توسط 
در  ساوجی  طبیب  موســی  میرزا 
علاج  فی  »دســتورالاطباء  کتاب 
الوباء« وارد متون فارســی و سپس 

محاوره‏ی عمومی شده است.

اوضاع استرآباد در وبای همه‏گیر ...


